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   چکیده

از مهم  1253ایرج میرزا، متولد   او لقب  ه. ش، یکی  به  ترین شاعران موفق دورۀ مشروطه در طنزپردازی است و 

کارگیری طیف وسیعی از شگردها و سازوکارهای  ترین دلایل موفقیت طنزهای او بهاند. یکی از مهم»سعدی نو« را داده

ج میرزا بیشتر برگرفته از واقعیات اجتماعی است و او در این اشعار با  خلق طنز در ساختار اشعار اوست. اشعار ایر

گیری از روش  رو بر آن است تا با بهرهپردازد. پژوهش پیشدیدگاهی انتقادی و تند به بازتاب مسائل اجتماعی می 

رد مطالعه و بررسی  تحلیلی، شگردهای طنزپردازی را در اشعار این شاعر، مو  -ای و به صورت توصیفیمطالعۀ کتابخانه

دهد که ایرج میرزا برای بیان طنز خود و تأثیرگذاری بیشتر آن بر مخاطب از  قرار دهد. حاصل مطالعات نشان می

استفاده می شگردها و شیوه بهرههای مختلفی  او در  رمز موفقیت طنزهای  و  از  کند  از همین شگردهاست؛  گیری 

ها، انتقاد از  ی، تشبیه به حیوانات، نفرین و دشنام، خراب کردن سمبلسازتوان به کوچک ترینِ این شگردها میمهم

که، شگردهای طنزپردازی  های طنزآمیز اشاره کرد. حاصل سخن این خویش، مناظره، تابوشکنی دینی، کنایه و ردیف

 است، تأثیر بسزایی در ارائۀ مفاهیم موردنظر دارند. ها استفاده کردهکه ایرج میرزا از آن

 طنز، شگردهای طنزپردازی، اشعار، ایرج میرزا. ها: ژهکلیدوا

 
 hosseinqasemizadeh1373@gmail.com)نویسنده مسئول( اردبیلی،اردبیل، ایراندکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق دانشجوی.  1
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 . مقدمه 1

 ادبیاتکدکنی در کتاب ادبیات فارسی )از روزگار جامی تا عصر حاضر( معتقد است که: ادبیات مشروطه به  شفیعی

ای برای بیان اهداف سیاسی و  شود که در آن، شاعران، نویسندگان و اصحاب هنر، ادبیات را وسیلهای گفته میدوره

های  قرار داده بودند که از نظر زمانی بین سال  مشروطیتو استقرار   آزادی اجتماعی خود، از جمله تنویر افکار مردم،  

 (.73: 1382کدکنی، )شفیعی گیرد هـ. ش را در برمی 12۹۹تا  1240

شناختی جامعۀ سنتی را دارا بود. حاکمیت  در آستانۀ انقلاب مشروطه، کشور ایران هنوز تمام خصوصیات جامعه      

در قرن نوزدهم    .توان آن را نمونۀ متعارف استبداد شرقی دانستسال ایرانی بود که میاستبداد کهنسیاسی به شکل  

هایی در جامعۀ سنتی ایران پدیدار  رفته شکافمیلادی طی یک سلسله تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، رفته

هایی از مردم شهری به ویژه فت. گروهگشت و حقانیت رژیم سیاسی مبتنی بر استبداد سلطنتی، مورد تردید قرار گر

های  خواهانۀ غربی )آزادیبین، تجار و روشنفکران در افکار آزادیطلب دولت و دیوان، روحانیون روشنعناصر اصلاح

گانه و حاکمیت قانون( شعارهای مناسبی برای مبارزه با  مدنی، مصونیت جان و مال فرد از تعرض، تفکیک قوای سه

استبدادی   یافتند )خارابی،  حکومت  اجتماعات تحت  11:  1380قاجار  و  تظاهرات  اعتراضات،  از یک رشته  (. پس 

وران در سفارت انگلستان انجامید  عنوان نهضت عدالتخانه، کار به مهاجرت علما به قم و تحصن تجار، کسبه و پیشه

گردید. به دنبال آن، در بیشتر  (  1۹0۶)تابستان    1324الثانی  و سرانجام منجر به صدور اعلان مشروطیت در جمادی

ها و مطبوعات آزاد  های آزاد، آغاز شد؛ از طریق انجمنخواه تشکیل و نشر روزنامههای مشروطهشهرهای ایران انجمن

خواهانه در سرتاسر جامعۀ شهری ایران انتشار یافت و تا حد زیادی پذیرفته شد. در این شرایط،  بود که افکار آزادی

خواسصرف از  اجتماعی  تهنظر  موجود  معضلات  به  نگرش  بود،  شده  تبدیل  ایران  روز  مسائل  به  که  سیاسی  های 

 (.34 -35: 138۶دستخوش تغییر گردید )خارابی، 

هایی که در دوران مشروطه دچار دگرگونی اساسی شد، ادبیات بود؛ در دوران مشروطه، موضوع و  یکی از حوزه     

ر یافت. در این دوران، شاعران طنزپردازی ظهور کردند و مسائل مختلف سیاسی  محتوای آثار اعم از نظم و نثر تغیی

ترین شاعران این دوره، ایرج میرزا، شاهزادۀ قاجاری،  و اجتماعی را در قالب طنز به نمایش گذاشتند. یکی از مهم

بوده از مهماست که در طنزسرایی سرآمد  ایرج میرزا،است. یکی  کارگیری طیف  به  ترین دلایل موفقیت طنزهای 

با توجه به اهمیت طنز در بیان مؤثر مقصود و  وسیعی از شگردها و سازوکارهای خلق طنز در ساختار اشعار اوست.  

  - ای و به روش تحلیلی میرزا، این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش مطالعۀ کتابخانهقدرت طنزسرایی ایرج

 ر او مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.توصیفی، شگردهای طنزپردازی را در اشعا

https://fa.wikifeqh.ir/ادبیات
https://fa.wikifeqh.ir/آزادی
https://fa.wikifeqh.ir/نهضت_مشروطه
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 . پیشینۀ پژوهش 1.1

توان به مقالات »بازتاب رئالیسم  ها میترینِ آناست که از جمله مهمدر رابطه با اشعار ایرج میرزا، مقالاتی نوشته شده

فارسی، »کارکرد زبان در  ( در نشریۀ زبان و ادب  13۹1آبادی )پور و سمیه نوشمیرزا« از مرتضی رزاقدر اشعار ایرج

شناسی، »مضامین شعر و ادب عربی در دیوان ایرج  ( در نشریۀ زبان و زبان138۶شعر ایرج میرزا« از سهیلا صارمی )

وحید  از  )سبزیان  میرزا«  کاوش1387پور  نشریۀ  در  شعر  (  در  فقر  تطبیقی  »بررسی  فارسی،  ادبیات  و  زبان  نامۀ 

از ایرج میرزا«  و  بیاتی  )  عبدالوهاب  و دیگران  ادبیات تطبیقی، »مقام زن در شعر  13۹۶حسن سرباز  نشریۀ  ( در 

( در نشریۀ زن و فرهنگ، »دو  13۹1ابوالقاسم لاهوتی، ایرج میرزا و عارف قزوینی« از سعید حاتمی و پروانه صفایی )

ر نشریۀ گزارش میراث،  ( د138۹پور )اند« از وحید سبزیانها را فراموش کردهکتابی که سعدی و ایرج میرزا نام آن

( در  13۹2اصغر حلبی )و غنایی ایرج میرزا« از علی بالی و علی های بدبینی و یأس فلسفی در اشعار تعلیمی »زمینه

و    غ و روباه« در شعر ایرج میرزامقایسه تطبیقی فابل »کلا»  نشریۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی،

تأثیر طبقۀ اجتماعی بر  ( در نشریۀ زبان و ادب فارسی، »13۹۹« از مسعود دهقانی )احمد شوقی با اصل فرانسوی

(  13۹4زاده و دیگران )« از عبدالله حسن و فرخی یزدی  میرزا بر اشعار  ایرج   شعر شاعران دورۀ مشروطه با تمرکز

،  میرزا تحلیل موضوعی قالب قطعه در اشعار سه شاعر دورۀ مشروطه )ایرجدر نشریۀ پژوهش زبان و ادب فارسی، »

پروین ملک  و  بهار  )اعتصامی  الشعرای  دیگران  و  فرهمندی  تکتم  از  نشریۀ سبک 13۹۹(«  در  نثر  (  و  نظم  شناسی 

«   تبریزی   صائب،  بافقی  وحشی   اشعار   بر  نگاهی   )با  فارسی  شعر  های سبک   در   معشوق  سیمای   دگرگونیفارسی، 

میزان  ایران، »  ( در همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی 13۹4(« از آرش مشفی و مریم کوتمهری )میرزا ایرج   و

از اصطلاحات   استفاده  بیشتر  و چگونگی کاربرد  تکیۀ  و  ده شاعر  بررسی  با  قاجار  و کنایات در شعر دورۀ  عامیانه 

بررسی  شناسی زبان و ادب فارسی، »( در نشریۀ سبک 13۹7پور و احمد خاتمی )« از زهرا اسفندیاریمیرزا ایرج بر

( در پژوهشنامۀ نقد  13۹۹محمد مؤذنی و دیگران )« از علیو عارف ایرج های آثار نمایشی عشقی،مایهتطبیقی درون

 ادبی و بلاغت اشاره کرد. 

ۀ به ثبت رسیده است: مقالۀ  دربارۀ طنز و طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا، تا جایی که جستجو شد، تنها یک مقال      

بختیاری ) از محمدرضا  ایرج میرزا«  و  زاکانی  اشعار عبید  الکترونیکی  13۹4»نقش طنز در  همایش  ( در سومین 

های نوین در علوم و فناوری. اما در رابطه با شگردهای طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا، تاکنون پژوهشی  پژوهش

 نخستین گام در این مورد است.  رو،صورت نگرفته است و پژوهش پیش

 . مبانی نظری 2

https://www.sid.ir/paper/361442/fa
https://www.sid.ir/paper/361442/fa
https://www.sid.ir/paper/56267/fa
https://www.sid.ir/paper/56267/fa
https://www.sid.ir/paper/170348/fa
https://www.sid.ir/paper/170348/fa
https://www.sid.ir/paper/855507/fa
https://www.sid.ir/paper/855507/fa
https://www.sid.ir/paper/370306/fa
https://www.sid.ir/paper/370306/fa
https://www.sid.ir/paper/370306/fa
https://www.sid.ir/paper/386397/fa
https://www.sid.ir/paper/386397/fa
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ادبیات فارسی شدهطنز، واژه فرهنگ اعراب وارد زبان و  از  این واژه، معانی  ای عربی است و  برای  است. اهل لغت 

»فسوس چون:  فسوسمختلفی  افسوسکردن،  کسیداشتن،  بر  سخریه،  طعنه،  عیبداشتن،  کردن،  خندیدن، 

زاده بارفروش و فرجیان،  اند.« )نجفگفتن ذکر کردهکردن، ناز، سخن به رموز گفتن و به استهزاء از کسی سخنلقب

شود که در آن، نویسنده  ای در نویسندگی )اعم از نثر و نظم( گفته میوش ویژهاما در عرف ادب، به ر( 80۹: 1370

ها، در روابط حاکم در حیات  دادن جهات زشت و منفی معایب و نواقص پدیدهتر جلوه نمایی و نمایانیا شاعر با بزرگ

های  نیبوهر در یکی از موعظه( »رینولد  8۹:  1380آید.« )نیکوبخت،  ها برمیاجتماعی، درصدد تذکر، اصلاح و رفع آن

صاحب بین بیم و ایمان است که با خندیدن به پوچی سطحی زندگی،  خود اظهار داشت که خنده، نوعی سرزمین بی

     (  25: 1377کنیم.« )مرچنت، سلامت خود را حفظ می

مستقل  ان نوع ادبی  های ادبیات انتقادی و اجتماعی است که در ادبیات کهن فارسی به عنوطنز یکی از شاخه     

مضمون دیگر  با  مرزهای مشخصی  و  نشده  و خندهشناخته  انتقادی    "مطایبه "و    "هزل"،  "هجو"آمیز چون  های 

موردنظر شاعران و نویسندگان    "طعنه زدن "و    "مسخره کردن"یعنی    ، اغلب معنی لغوی آننداشته است. از واژۀ طنز

اروپایی    satireاد غیرمستقیم اجتماعی را با چاشنی خنده دارد، از واژۀ  است، ولی معنی امروزی آن که جنبۀ انتق بوده

 (.  33: 13۶5است )حلبی، گرفته شده

-، طنز، لطیفه و ... که گاه با تفریح و انبساط ، فکاهههای آن، یعنی هزلزبان فارسی، هجو و شاخهدر انواع ادبی        

هایی فردی و  ها، پیاماین خنده  یک ازکند. هر  نده و تبسم میایجاد خخاطر و گاه با تمسخر و جد همراه است،  

، چه از لحاظ مضمون و محتوا  های گوناگون خود در آثار اغلب شاعراناجتماعی را با خود به همراه دارند و با شکل

ران رعایت  شود که حقوق دیگجا آغاز میطنز در آن  (.55:  1384شوند )شوقی،  و چه از لحاظ شکل و قالب دیده می

مرج به عنوان آزادی تبلیغ شود، نظام  وبندوباری و هرجنشود، آزادی توأم با مسئولیت، مورد تعدی واقع شود، بی

های گوناگون چهره نماید و منادیان  جامعه در مسیر طبیعی خود مورد تهدید قرار گیرد، ستم و تجاوز در شکل

ترقی و اعتلا جای خود را به انحطاط و سقوط دهد و پویایی  دی شوند،  ، خود، عاملان بدبختی فکر، اندیشه و آزاآزادی

ها و  ها و نابسامانیکم به رکود انجامد. در حقیقت، طنز اعتراضی است بر نارسایی، کماندیشه و حرکت ناشی از آن

ها را مستقیم و  این اعتراضخواهند  یک جامعه وجود دارد و گویی جامعه و مسئولان امر نمیها که در  رسمیبی

ها ممکن است سببی برای پیدایش هجو و هزل یا طنز اجتماعی  رسمیها و بییک از نابسامانی  پرده بشنوند. هربی

که نه سوزندگی و تخریب، بلکه قصد سازندگی و    های اجتماعیها و اشکالباشند، اما نقدی است جدی بر نارسایی



 8                             1402   زمستان ،  21 ، پیاپی  4، شماره ششم  سال                                                                                                        نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

پور،  ها را دگرگون نکند.« )آرینکه رویدادها و چهرهاست، به شرط آننقد ادبی  اصلاح دارد. طنزنویسی بالاترین درجۀ  

1372 :3۶ ) 

پدیده + وضع در غیر ما وضع له /+ بیان / + انتقاد/  »  است:حسن انوری برای تعریف طنز، چنین فرمولی ارائه کرده     

ادبی و  جوهر شعری  ادبی+  طنز  )انوری،  =  شفیعی57:  137۹«  می(.  ارائه  طنز  از  کوتاهی  تعریف  و  کدکنی  دهد 

 (.51: 1382کدکنی، نویسد: »طنز عبارتست از تصویر هنری اجتماع نقیضین« )شفیعیمی

صورت نوعی اثر مستقل  دربارۀ تاریخچۀ طنز در ادبیات فارسی باید گفت: »در ادبیات کلاسیک فارسی، طنز به      

هایی است از گفتار و حکایات طنزآلود که در کنار  ست است؛ آنچه هست، رگهگرانه، بسیار نادرادبی و مفهوم اصلاح

گونه حکایات و گفتار تا بعضی متون اقوام آریایی که در توصیف  ای از اینهجو، زندگی و رشد کرده است. قدمت پاره

وان، حکایتی وجود  رسد. در زمان ساسانیان، مخصوصاً در وصف پادشاهی انوشیرخدایان این اقوام وجود دارد، می

از دورۀ مشروطه،  ( بنابر نظر بسیاری از کارشناسان،  340:  1387هایی از طنز یافت.« )داد،  توان در آن رگهدارد که می

نظران، طنز سیاسی و اجتماعی امروز را محصول انقلاب  »اغلب صاحب  حضور طنز در ادبیات گسترش یافته است.

های طنزنویسی را به وجود آورد. در پی تحولاتی که در اثر انقلاب  ود، زمینهدانند که با تحولات خاص خمشروطه می

مشروطه به وقوع پیوست و با آزادی بیان نسبتاً زیادی که به وجود آمد، طنزنویسی نیز رواج یافت. طنز از نظر قالب  

های  به مردم از ویژگی  اجتماعی و توجه  - های پیشین، تحول اساسی یافت و کارکرد سیاسیو محتوا نسبت به دوره

عمران صلاحی معتقد است که »در ادبیات کهن ما چیزی به  (  24:  1388اصلی آن در این دوره شد.« )کردچگینی،  

خورد. در ادب کهن ما، برای مضاحک در اصل دو اصطلاح بوده است: هجو و هزل. هجو، ضد  نام طنز به چشم نمی

پنجاه سال اخیر در ادبیات ما متداول شد؛ شاید از زمان مرحوم  مدح و هزل، ضد جد. کلمۀ طنز در همین چهل،  

دهخدا و روزنامۀ صوراسرافیل. معنی لغوی طنز گفتن، مسخره کردن و به طعنه چیزی را گفتن است، ولی در قدیم،  

 -525 :13۹1کنیم، داشته است.« )سلیمانی، کلمۀ طنز، معنا یا معانی دیگری غیر از آنچه که ما از آن استنباط می

524) 

 . بحث و بررسی3

 نامۀ ایرج میرزا. مختصری از زندگی 1.3

است. میرزا  ایرج  مشروطه،  دورۀ  در  طنزسرایی  برجستۀ حیطۀ  شاعران  از  پدرش،  او    یکی  آمد.  دنیا  به  تبریز  در 

فتحعلی نوادگان  از  میرزا،  )آرین غلامحسین  بود  قاجار  و جد    (.38۹:  1350پور،  شاه  میرزا  ایرج  ملک  پدربزرگش، 

ایرج در دارالفنون تبریز به یادگیری زبان فرانسه    (.352:  1352شاه، همگی شاعر بودند )نادرپور،  اکبرش، فتحعلی
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نیز آشنایی داشت و ترکی را خوب می  با زبان روسی  بر زبان فرانسه  او علاوه  با  دانست و هماهتمام ورزید.  زمان 

و از آقا محمدتقی عارف اصفهانی و  (  11۹:  1385و عربی، منطق و بیان را نیز آموخت )آژند،    تحصیل ادبیات فارسی

چنین، در اواخر عمر در خراسان با استاد  . او هم(384:  1350پور،  میرزا نصرالله بهار شیروانی بهرۀ فراوان برد )آرین

ها  المثلسیار همدم و همنشین شد. ایراد ضربمعروف فارسی و عربی در آن عصر، میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری، ب

آشنایی    (.40:  1353های عربی و اصطلاحات عربی، نتیجۀ همنشینی او با ادیب نیشابوری است )محجوب،  و افسانه

ای با عنوان »مقایسۀ مضامین مشترک سعدی و متنبی« نوشته است که  ایرج با زبان عربی در حدی است که رساله

 . (۶3: 133۶ دارد )محفوظ،اثری از آن وجود ن

آمد و  ( به حساب می34:  1380کدکنی،  ایرج میرزا به لحاظ نظام طبقاتی جامعه، یک بورژوای اشرافی )شفیعی      

حشر و نشر او عمدتاً با طبقات ممتاز و اعیان زمان خویش   با موازین اشرافیت تربیت شده بود و در مدت عمر نیز،

در تب و تاب انقلاب مشروطه، زندگی درباری را رها کرد و به خدمت دولت  (. او  334:  1387نیا،  بوده است )صدری

  (.8:  137۶هایی را در تهران و کرمانشاه و سنندج و چند شهر دیگر به مأموریت اداری پرداخت )سپانلو،  درآمد. سال

هایی  لیت ادبی او مقارن با سالدار بود و بارورترین دورۀ فعاسال، معاونت پیشکاری مالی خراسان را عهده  5مدت  

خواهی در سراسر کشور، اشعار  های آزادیاست که در خراسان گذرانده است؛ در این دوره به سبب گستردگی جنبش

: 1375توان یافت )محمدی،  ها، اظهارنظرهایی در مورد حوادث روز میگیرد و در آناو رنگ اجتماعی به خود می 

182) . 

اطلاع او از ادبیات ملل    (. 1۶:  132۹از بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر ایران است )برقعی،    اشعار ایرج میرزا     

زبان    (.2۶2:  3تا، ج  ای خاص به وجود بیاورد )صفا، بیمختلف موجب شد تا روش قدیمی را رها کند و خود، شیوه

به همین سبب بسیاری از ابیات او    ماند و و بیان او از حیث نرمی و روانی و سهل ممتنع بودن، به شعر سعدی می

نظیر  عصرانش بیآور و در میان همزبان شعر ایرج، شگفت(.  358:  13۶۹المثل معروف شدند )یوسفی،  مانند ضرب

است )زرقانی،  است. از روزگار سعدی تاکنون این حد از سلالت در زبان، در شعر هیچ ادیب و شاعری دیده نشده

نویسد: »هیچ شاعری در طول هفت قرن گذشته به اندازۀ او به زبان  مورد شعر او میکدکنی در شفیعی  (.۹1:  1384

اشعار او به دو بخش    (3۶8:  13۹0کدکنی،  شفیعی ) معیار و ساحت همزمانی زبان فارسی اثر خود نرسیده است.«  

ای  ار هزلی او با چهرهدرخشد؛ اشع راستی، او در هر دو بخش به خوبی می شود و بهطنزی و کودکانه تقسیم می  -هزلی

اما در اشعار کودکانه، مردی فرهیخته و معلم دوستعامی و بسیار زیرک ظاهر می  بینیم که  داشتنی را میشود، 

 (.  ۹8: 1384وهوی کودکانه پر کند )زرقانی، های مکتب را با صدای هایهای محبت، جمعهتواند با زمزمهمی
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 ر ایرج میرزا . بررسی شگردهای طنزپردازی در اشعا2.3

ای طنز را در بافت اثر جای دهد. هر چقدر   ت تا بتواند فضـ گردهایی اسـ یک طنزپرداز برای خلق اثر طنز، نیازمند شـ

ند، بر جذابیت طنز افزوده می ته باشـ تری داشـ گردها تنوع بیشـ ود و اثر خلقاین شـ وی  شـ وق یافتن به سـ ده از سـ شـ

میرزا از شـعرایی اسـت که برای بیان طنز خویش،  (. ایرج121:  13۹3رهد )صـفایی و ادهمی،  های تکراری میشـوخی

 شود:ها پرداخته میاز شگردهای مختلفی بهره برده است که در زیر به آن

 سازی. کوچک1.2.3

ــازی، یکی از عمدهکوچک  ــت. »در این روش، طنزس ــگردهای طنزپردازان اس نویس، قربانی خود را از لحاظ  ترین ش

آن همه، او را در منظر  سازد و بیدهد و روی از تمام تصنعات ساختگی عریان میکوچک جلوه میجسمی و معنوی 

اندیشـیدند، جز خیال واهی باز برآمده از  نشـاند تا ببینند و داوری کنند که آنچه آنها دربارۀ او میدید خوانندگان می

ــت.« )فریبی قربانی او، پایۀ دیگری  باوری و فریفتگی آنهـا و مردمخوش ــته اسـ ایرج   (28: 1388کردچگینی،  نداشـ

گرد بهره می تر آن از این شـ یاری از مواقع برای بیان طنز خویش و تأثیرگذاری بیشـ هایی  گیرد. به نمونهمیرزا در بسـ

 شود:از این شگرد در اشعار او اشاره می

 

 احمــر گــذردالـــوزرا از زر نــه رئیس العلمــا بگــذرد از سیم سفیـدنــه شریف

 وای از آن طرز مظالم که به محشر گذرد گر به محشر هم از این جنس دو پا درکارند

 (۶7: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                  

 

ئولانی        خن ایرج میرزا از مسـ یم نمیدر ابیات فوق، سـ ت که از زر و سـ ودای مال و ثروت دارند. در  اسـ گذرند و سـ

ــیوۀ دادخواهی در آن روز نیز فایده ــر پا بگذارند، ش ــت که اگر چنین افرادی به محش ای نخواهد ادامه، او معتقد اس

ها  برد و آنمیداشت. نکتۀ مهم در ابیات ایرج میرزا، به کار بردن واژۀ »دو پا« است که او برای چنین افرادی به کار  

ــان بـه  دانـد، در حـالیهـا را بـا حیوانـات در دو پـا بودن میکنـد؛ در واقع، ایرج میرزا وجـه تمـایز آنرا تحقیر می کـه انسـ

 عقل، خرد و اختیار بر حیوانات دیگر برتری دارد.

 

 همۀ کــاه و بیده را خوردی سر درختــی و میوه را بــردی

 گوشتت باد و استخوانت باد خوب کردی که نوش جانت باد
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 (140)همان:                                                                                              

 

ــت، مورد خطاب قرار می      ــخص بیرجند اس ــعار فوق، میرآخور را که به قول او، اولین ش دهد و  ایرج میرزا در اش

ای و نوش جانت باد. نکتۀ جالب در مصراع ای، البته کار خوبی انجام دادهرا خورده و بردهها  گوید که تمام عایدیمی

ت؛ بدین خص مورد خطابش را تا حد حیوانات پایین میدوم اسـ ی  آورد و او را تحقیر میترتیب که او شـ خصـ کند، شـ

 خورد و از نظر ایرج میرزا، انسان نیست.که کاه و بیده می

 حیوانات. تشبیه به 2.2.3

گرد می تان»دکتر حلبی« دربارۀ این شـ تفاده از داسـ ان به حیوان با اسـ بیه انسـ د: »تشـ هایی که از زبان حیوانات  نویسـ

شـود، وسـیله دیگری اسـت برای کسـی که قصـد انتقاد و طنز دارد. طنزپرداز به دو دلیل از این روش اسـتفاده  نقل می

ت اســت. زیرا بدگویی و ریشــخند مســتقیم بزرگان و قربانیان خود را  کند: اول برای فرار از بازخواســت و مجازامی

بیند؛ دوم اینکه با تشبیه قربانیان خود به حیوانات، آنها را در مقام بلند و رفیعی که برای خودشان  کاری ناممکن می

ی بســیار به (. در اشــعار ایرج میرزا، چنین شــگرد۶۶:  13۶5حلبی،  دهد« )قائل هســتند، به حد حیوانات تنزل می

 شود:هایی از کاربرد این شگرد اشاره میخورد و اکنون، به نمونهچشم می

 

 هر که دنبال هوس رفت، خر است آدمی پیش هوس کور و کر است

 (124: 1353)ایرج میرزا،                                                                                       

 

در بیت ذکر شـده، سـخن از هوی و هوس اسـت و ایرج میرزا معتقد اسـت که انسـان در برابر هوی و هوس، کور و       

 نامد؛ چراکه خر نمادی برای هوی و هوس است. ، خر میکر است و در ادامه، کسی را که به دنبال شهوت رود

 

 رود بــه باطن و تفسیر نـاصواب کند چو نیست ظاهر قرآن به وفق خواهش او

 به هر دلیل که شد، بره را مجاب کند ازو دلیل نبــاید ســوال کــرد که گرگ

 (13)همان:                                                                                                           
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کنند؛ او در بیت اول، از مفسـرانی  رأی میدر ابیات فوق، روی سـخن ایرج میرزا با مفسـرانی اسـت که تفسـیربه     

کنند و تفسیر به رأی  ن بر وفق مرادشان نیست، به باطن قرآن مراجعه میگوید که چون ظاهر برخی از آیات قرآمی

کند و افرادی را که پای ســخن  دهند. ایرج میرزا در مصــراع دوم، چنین مفســرانی را به گرگ مانند میانجام می

 نامد.نشینند، بره میچنین مفسرانی می

ده، نامی از فرد نمی      د و از طرفی دیگر، مخاطبان  برایرج میرزا در دو مثال ذکر شـ اید دلیل آن، ترس باشـ د و شـ

تند، تا حد حیوانات به پایین می اید برای خود، منزلتی قائل هسـ اره  آورد. به نمونهرا که شـ گرد اشـ ای دیگر از این شـ

 شود:می

 

 نه بلکه گربه تشبه به آن جناب کند ... به زهد گربه شبیهست زهد حضرت شیخ

 بهل کــه شیخ دغــا عو عو کلاب کند پــردۀ عصمت مپوش و رخ بفـروزتـو نیز 

 (13  -14)همان:                                                                                                       

 

داند و به زهد گربه شـبیه  ین میتازد؛ او زهد شـیخ را زهد دروغدر بیت اول ابیات فوق، ایرج میرزا به شـیخ می     

بت میمی یخ نسـ گ را به شـ فت عوعو کردن سـ یخ مدنظر ایرج میرزا  کند. در بیت دوم نیز، صـ د البته که شـ دهد؛ صـ

 همچون شیخ مدنظر حافظ، ریایی است.

 

 نفرین و دشنام3.2.3. 

اد موقعیـت ل ایجـ انیکی از عوامـ ــتـ ای کمیـک در داسـ امهـ ــنـ ای طنز، دشـ ا و  هـ ان  نفرینهـ ه در میـ ــت کـ ایی اسـ هـ

ترین ابزار نویسـد: »دشـنام و فحش یکی از برندهباره میشـود. دکتر حلبی در اینهای مختلف رد و بدل میشـخصـیت

ــوی   ــنام و بددهانی به س ــت هجاگو، با ابزار دش ــت، اما باید متوجه بود که همان اندازه که ممکن اس هجاگویان اس

اید، او نیز رارت قربانی خود آتش بگشـ ر فراوان  آمیز خود قرار میگاهی قربانی حس شـ گیرد و نظایر این در تاریخ بشـ

ت« ) ده اسـ یوه87:  13۶5حلبی،  دیده شـ ت و در  (. لعن و نفرین نیز از شـ ت که در قرآن نیز به کار رفته اسـ هایی اسـ

پنداشتند  اقعی و حیاتی میهای هجوگویی بوده است، تا آنجا که بسیاری آن را امری ومیان اعراب از مؤثرترین روش

ایرج میرزا برای  (.28: 1388کردچگینی،  داشـــتند )که هدف چنین روشـــی قرار گیرند، به دور میو خود را از این

 رساند.گیرد و با طنزی مؤثر، مقصود خود را میمیارائۀ طنزهای خویش، گاهی از نفرین و گاهی هم از دشنام بهره
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 زندیمه از آنجا به درک میخ ان شــاللـه دو روز دگــر

 (12: 1353)ایرج میرزا،                                                                                   

 

بندد  میرزا در مصراع دوم، نفرینی را به کار میالله نوری« است که ایرجبیت فوق، از مثنوی »در هجو شیخ فضل     

ت که ایرج میرزا  کند  و آرزو می دن«، نوعی نفرین اسـ ل شـ ود. »به درک واصـ ل شـ یخ موردنظر او به درک واصـ که شـ

ــنامآن را در مورد مخاطب خویش به کار می ــیاری از دش های ایرج میرزا به حدی رکیک و به دور از ادب  گیرد. بس

 توان بیان کرد:  ابل ذکر هستند، میهای او را که ق جا گفت و تنها، برخی از دشنامتوان آنها در همههستند که نمی

 

 جز خر عیسی گور پدر هر چه خر است من به جز مدحت او، مدح دگر خر نکنم

 (۶۶)همان:                                                                                                              

 هر خری هم به وکالت نرسد ... هـر ادیبی بـه جلالــت نرسد

 السلطنه گـــردد آخــرمقبــل تـو مپندار کـه هـر احمق خر

 (123)همان:                                                                                                    

 هـای مفت نـزنقـدر حرفاین بـانگ زد پیرموش کای کـودن

 ست الاغرفتـن و مردنـت یکی تو که باشی و گربه کیست الاغ

 (142: 1353)ایرج میرزا،                                                                                   

 

هایی هسـتند که ایرج میرزا در  اصـطلاحاتی چون »گور پدر فلانی«، »احمق خر«، »کودن«، »الاغ« و ... دشـنام     

 د.دارحق کسانی که با آنان رابطۀ خوبی ندارد، روا می

   ها. خراب کردن سمبل4.2.3

ت که طنزپرداز به آنچه در فرهنگی حکم نماد پیدا کرده، میبدین د تا با کوچک کردن، آن  تازد و میمعنی اسـ کوشـ

ــعـار خود، گـاهی مـاننـد حـافظ رفتـار می314: 13۹5را تخریـب کنـد )زارع و بـاقری خلیلی،   کنـد؛  (. ایرج میرزا در اشـ

یت خصـ تند، به باد طنز و انتقاد میهایی را که  یعنی، شـ مبلگیرد و بدینموردتأیید مردم هسـ هایی که در  ترتیب، سـ

 گونه شگرد:هایی از اینکند. نمونهنظر مردم، محترم هستند، خراب می
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 لــا الـــه از گفتــه ســــازد الــا اللــه را بر رخش وقـت نمـاز زاهدور بیفتد چشم 

 (4: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                      

 زنــدبــر ســـر و مغــزت دگنــک مــی زنـــــدکتـــک مـــی الـــاسلامحجـت

 (12)همان:                                                                                                                     

 وعــظ یکسو نهد از عشــق رود گفتــارش ار بیند یـک بــار دو چشـم سیهش  واعظ

 (30مان:  )ه                                                                                                                  

 الـــوزرا از زر احمـــر گــذردنــه رئیـس بگـذرد از سیـم سفیـد العلمـاشریفنــه  

 (۶7)همان:                                                                                                                    

 ترسممی دستاربا این خطرناکی من از ولی   شاپوییها خطرناکند و ترسیدن ازان واجب

 (70)همان:                                                                                                                    

 حقیقــت مجــازکــن  زاهــدانسالــوس  انــدبــویـــی ز بوستــان محبــت نبرده

 (71)همان:                                                                                                                   

 تا چه پیش آید خدایا دام تزویر است و من شیخسبحه و سجاده و مهری مرتب کرده  

 (72)همان:                                                                                                                  

 

العلما، دستار و ... رابطۀ خوبی ندارد و گرچه این افراد در  الاسلام، واعظ، شریفایرج میرزا با شیخ، زاهد، حجت     

ی هستند، اما مورد انتقاد او هستند. البته ذکر این نکنه نیز مهم است که افراد ذکرشده، در  نظر مردم، شریف و گرام

دهند؛ به عبارتی دیگر، ظاهر و باطنشان  گویند، از خود بروز میجامعۀ مدنظر ایرج میرزا، رفتاری خلاف آنچه می

 یکی نیست. 

 . انتقاد از خویش5.2.3

واقع مبین تمایز میان دو مفهوم »جسـم بودن« و »جسـم داشـتن« اسـت که ماکس  نگاه تمسـخرآمیز به خویشـتن، در  

اخت و بحث لر آن را مطرح سـ انشـ فی و انسـ یاری را برانگیخت. پیتر برگر نیز در تحقیق خود  های فلسـ ی بسـ ناسـ شـ

عجیب   کند: ادعایی که در اینجا مطرح اســت این اســت که وضــعیتدربارۀ خنده به تمایز این دو مفهوم اشــاره می

ت که ما نه تنها بدن طه این واقعیت اسـ ها را نیز داریم. این  هایمان هسـتیم، بلکه این بدنانسـان در طبیعت به واسـ
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ان می ت که انسـ له گیرد و در ارتباط خودش نوعی جایگاه  امر به آن معناسـ تواند به لحاظ ذهنی از بدن خویش فاصـ

ر ایرج میرزا، دیدگاه او به خویش از لحاظ وضــعیت جســمی،  (. در اشــعا57:  1384انتقادی اتخاذ کند )کریچلی،  

 آورد:چنین طنزی را به وجود می

 

 در مجلسی، کســی بنبیند کـه این منم  چونان شدم ضعیف که گرنه سخن کنم 

رو کـه همچو نـی شده از لاغری تنمزان  ور هـم سخـن کنم، بجز از ناله نشنوند  

مرا از آن مـو در بـدن بـه جایِ نخ آمد   کــز لاغری بــدن شده مــانند سوزنـم 

ام از بـس نحیـف و لاغر و باریک گشته  ترسـم کــه خویشتن را ناگاه گــم کنم  

ایای ناتوانی، آخر در مــن چــه دیده  کاین سـان گـره نمودی دامن بـه دامنم 

و آهنم  بـا آنکه مـن نـه ساخته از سنگ گـر سنگ بود سُفتی و آهن، گـداختی  

 چندین میاز دست کـه بگُسَست جوشنم  چندین متاز اسب کــه بشکست مِغفرم 

 نـه رستمم نه طوس، نـه گیوَم نه بهمنم مـن شاعری حقیرم و مدحتگری فقیـر 

ام بــر کـفِ امام سـی روز بـوسه برزده  سـی روز هـم به پایِ تبی بوسه برزنم ...  

 (3۶: 1353)ایرج میرزا،                                                                                              

 

انتقاد از خویشتن، همیشه به این مفهوم نیست، بلکه گاهی، انتقاد از خود به منزلۀ انتفاد از دیگران است؛ در       

کند، اما انتقاد او به نوعی متوجه دیگران نیز هست؛  ابیات فوق، گرچه ایرج میرزا خود را مخاطب قرار داده و انتقاد می

کند و شاید نیز  ها حمله میگوید و به آناز شاعران دروغین سخن می   ترتیب که او در برخی از اشعار خود،بدین

 گردد. برخی از ابیات شعر فوق به آنان برمی

 مناظره  -6

ترتیب که در گفتگویی دو یا چند شخصیت با یکدیگر  گیری از مناظره است؛ بدینیکی از شگردهای طنزپردازی، بهره

ۀ طنز دارد. در اشعار ایرج میرزا، این شیوه چندین بار آمده است و  گویند که البته این سخن گفتن، جنبسخن می 

 شود: برای مثال، دو نمونه از این مناظرات ذکر می

 

  ایرج:

 الطاف ز حد و عد برون تو چه شد  اقوال پـر از مکر و فسون تـو چـه شد
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 غاز تو چه شد بوقلمون تو چه شد با آن همه وعده ها کـه بـر مـن دادی

  ملک التجار:

 بــاب طمـع و آز بـه من باز نمود  ایـرج ز خراسـان طلـب غـــاز نمــود

 چــون دانــه نبـــود پرواز نمــود  غافـل بُـودَ او کــه غــاز بــا بوقلمون 

  ایرج:

 بــا شعر مـرا از سـر خود باز کنی  حیفست کـه خُلفِ وعــده آغـاز کنی

 از دادن یــک بوقلمـون نـاز کنـی  هــزارهــا بــوقلمــون بــا داشتـــن 

  ملک التجار:

 طوطیست همی کلک شکرپردازت  ای آنکـه سـزد خوانـم اگــر شهبازت 

 هرگــز ندهــم بوقلمون و غــازت  عمرچـون صرفه نبردم ز تو غازی همه

  ایرج:

 وعــده در بیرونــی یــاد آر از آن  ای وعــده تــو تمــام بــوقلمــونـی 

 دهی ... یــک غــاز بــه مـن نمی از آن همــه ثروت وکیـــل آبـــادت

 (20۹)همان:                                                                                                     

 

التجار، فضایی طنزآمیز دارد و تأکید بر واژۀ »بوقلمون« به عنوان صله،  در شعر فوق، گفتگوی ایرج میرزا با ملک       

السلطنه با پیشکار  مناظرات جالب و طنزآمیز در اشعار ایرج میرزا، مناظرۀ قوامافزاید. یکی از  بر طنزآمیزی سخن می

 شود:خود در مورد اوضاع نابسامان کشور است که در ضمن آن، دوستِ دانایی نیز وارد مناظره می

 

  السلطنه:قوام

 نــزنـی ای از گوشــه کنــاری ای میرهلیره یک دو روزست دگر دست بــه کاری نزنی

 نـروی مارُخ و دزدیــه شکــاری نـزنــی ...  دشــت و فتحی نکُنی دخل و قماری نزنی

 هـر چـه گویند جفنگست پــی دخلت باش ایــن وطــن مایۀ ننگست پی دخلت باش 

  پیشکار:

 برویــم ... کُلُنِل بـر ســر جنگست بیــا تـا   دم مــزن قافیــه تنگست بیــا تــا برویـم 

 بیش ازین فکر مداخل شدن ما هوس است  هـر چـه از مردم بیچاره گرفتیم بس است

  قوام السلطنه: 
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 مــن سلامیّ و سدِِه را ز کــف آسان ندهم  ول مگو، گـوش بــه گفتار تـو نادان ندهم 

 خراسان ندهم ... اسب و اسباب بــه ژاندارم  مـن بــه ژاندارم اگر جـان بدهم نان ندهم 

  دوست دانا: 

 ثمرست ...اینقدر جوش مزن جوش زدن بی گـوش کن عقلِ من از خِسَّت تو بیشترست 

 هــایِ خراسان تــو هــم دوخته شدپارگی خواستی اندوخته شدهـرقدر پـول کـه می

  (214 -215)همان:                                                                                                       

های  السلطنه دزدیرود. قوامالمال سخن می شعر فوق، شعری با محتوای اجتماعی است و در آن از خیانت به بیت

 دهد. نهد و اگر جان بدهد، از شدت خست، نان نمیمیکس ناست و گوش به سخن هیچ خود را کرده

 . تابوشکنی دینی7.2.3

سابقه فارسی رسمی،  ادبیات  در  با خداوند  ویژه گستاخی  به  و  دینی  از  تابوشکنی  بسیاری  تعداد  دارد.  دیرینه  ای 

، مورد انتقاد قرار  شودشاعران و نویسندگان با اظهارات تند و تلخ به خداوند تاخته و آنچه را در جهان، حادث می 

است  ها شدهاند. حتی این تابوشکنی و گستاخی در ادب عامه نیز راه یافته و سبب ایجاد فضایی طنزآمیز در افسانهداده

(. این شیوه از طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا وجود دارد. او در ابیات زیر، تابوشکنی  1۹0:  13۹7)نوفلی و واردی،  

دارد؛ اینکه خداوند با همگان راست باشد و با ایرج میرزا کج و اینکه  هایی روا میند، گستاخیکند و نسبت به خداومی

 هایی از گستاخی ایرج میرزا در رابطه با خداوند است.خداوند بیکاری است که جهان را خلق کرده، نمونه

 

 بـــا همـــه راست بـود بـا ما کج حضــرت اقـــــدس والـا، ایـــرج

 (233: 1353)ایرج میرزا،                                                                                       

 ها جمله از چشم تو بینم ...من این خدایـا تـا بــه کی ساکـت نشینم

 کــه خلق مار در بستان نمودی ... خــداونــدا مگــر بیکــار بــودی

  (84 - 85)همان:                                                                                                 

 

گیرد و هدف او، توهین به مقدسات نیست، بلکه او در  ای به کار می در ابیات فوق، ایرج میرزا طنز صوفیانه      

 آورد.طنزآمیزی بر زبان می موقعیتی خاص قرار گرفته است که چنین سخنان 
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 . کنایه طنزآمیز 8.2.3

کنایه در لغت، به معنی پوشـیده سـخن گفتن اسـت و در اصـطلاح، سـخنی اسـت که دارای دو معنی قریب و بعید  

باشــد و این دو معنی، لازم و ملزوم یکدیگر باشــند. پس، گوینده، آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار ببرد که  

ه معنی دور منتقـل گردد )ذهن   ده از معنی نزدیـک بـ ــنونـ ایی،  شـ ه،  255  -25۶:  1384همـ ایـ اده از کنـ ــتفـ ا اسـ (. بـ

دل   ده بـ انی دلخواه خواننـ ه معـ د، بـ ــتنـ ا خلاف معمول هسـ د یـ دارنـ ایی نـ اهراً معنی زیبـ ه ظـ ابیری را کـ طنزپردازان تعـ

ــل به تعریی، چیزی فرامیمی ــریح و توس ــازند و با پرهیز از تص کنند. به همین  چیز دیگری را اراده مینمایند و س

کردچگینی،  آمیزتر باشـد )ترین وسـیلۀ القای معانی در طنز اسـت و وقتی مؤثرتر اسـت که مبالغهدلیل، کنایه، قوی

ــعار ایرج میرزا، کنایه(. 30:  1388 ــتان به خوبی جا  در اش ــیاری وجود دارد که در بافت طنز داس های طنزآمیز بس

 کنند.  های طنزآمیز، نقش مؤثری ایفا میجاد موقعیتاند و در ایافتاده

 

 زنـــدیــارو صــد جــور کلــک مـــی مختصــراً هــر شــب در جــوف پارک

 (12: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                

 زنــدروزی صـــد مرتبـــه لــــک می وان جگـــر نـــازکش از بهـــر پــــول

 (13)همان:                                                                                                                

 تــا شکایت نکنم از تــو دلــم وا نشـود دلــم از طیبت پرریبت تـو سخت گرفت

 (1۶)همان:                                                                                                                 

 سیاهجا غلطی شد برو ای چشموه چه بی بهر من کج کنی ابرو برو ای چشم سفید

 (50)همان:                                                                                                                

 کــه چـــه خـاکـی به سر خویش کنم انــدیشـــه و تشویـــش کنـــم  دایــم

 (221)همان:                                                                                                             

 شــوربــا شــدادبیـــــــات شلـــــم   در تجــــدیــــد و تجــــدد وا شـــد

 (222)همان:                                                                                                             



 19                  دکتر خدابخش اسداللهی                             حسین قاسمی زاده،                                                                        مطالعه و بررسی شگردهای طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا 
 

»کلک زدن، لک زدن، واشــدن دل، چشــم ســفید، ابرو کج کردن، خاک به ســر کردن و شــلم شــوربا شــدن«       

 اند.شده  ایرج میرزا هستند که اغلب از زبان محاوره گرفته  هایی از کنایات مورداستفادۀنمونه

 های طنزآمیز. ردیف9.2.3

شـود که  یکی از شـگردهای دیگر طنزپردازی، اسـتفاده از کلمات طنزآمیز در ردیف اشـعار اسـت. این شـگرد سـبب می

شـود و از سـویی دیگر،  می  فضـای طنز در هر بیت تکرار شـود؛ این تکرار از یک سـو، سـبب ایجاد موسـیقی بیشـتر کلام

نونده می وع و مطلب برای خواننده و شـ تر موضـ اعر با این تکرار، باعث تأکید بیشـ گرد به شـ ود. ایرج میرزا از این شـ شـ

 شوند:گونه اشعار در زیر بیان میخوبی در جهت بیان طنز خویش سود جسته است و دو نمونه از این

 

نبــات است پــدرســوخته حب  آب حیـــات است پــدرسـوختــه  

لب است چرده و شیرینوه چه سیه  چــون شکلات است پـدرسوخته  

نرســد جـز بـه فرومایگــان مــی  خمـس و زکات است پدرسوخته  

 حصــن کلات است پــدرسوخته  سخت بــود ره بــه دلــش یافتن

سیـاه میـان، دلدهــان، مویتنگ ه عیـن دوات است پــدرسـوختــ   

 خصــم نجـات است پـدرسوخته  احمـد و از مهــر چنیــن منصرف 

حرکات است پدرسوخته ...خوش بــا همــه نــاراستی و بــددلــی   

 (201 -202)همان:                                                                                            

 

عری،        ت. نمونۀ دیگر چنین شـ ایی طنزآمیز را به وجود آورده اسـ وخته«، فضـ عر فوق، تکرار ترکیب »پدرسـ در شـ

 د از وضعیت اجتماعی با زبانی طنزآمیز بیان شده است:کند« است؛ این شعر در انتقاشعر زیر با ردیف »رم می

 

کنند گـاه بیرون رفتن از مجلس ز در رم مــی  یا رب این عادت چـه می باشد کـه اهل مُلک ما   

کنند چون به پیش در رسند از همدگر رم می جمله بنشینند بــا هـم خـوب و برخیزند خوش   

کنند گـه ز پیش رو گهـی از پشت سر رم می مجلسـیهمچنــان در مـــوقع وارد شــدن در   

کنند از دو جــانب دوختــه بـر در نظر رم می در دم در این یکی بر چپ رود آن یک به راست   

الله راالله بســـمبــــر زبــــان آرنـــــد بســم کنند گوییــا جــن دیـده یـا از جـانور رم می   

بــود امــا ایــن گــروه آمد واینکــه وقـت رفت  در نشستن نیز یــک نــوع دگـر رم می کنند  
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 تــا دو نوبت گــاه کم گه بیشتر رم می کنند  ایــن یکی چـون می نشیند دیگری ور می جهد 

 چـون یکی وارد شود هر ده نفر رم می کنند...  فرضــا انــدر مجلسی گــر دَه نفر بنشسته بـود

 (283 -284)همان:                                                                                                             

 

 گیری. نتیجه4

های طنز تند و کوبنده است و با نگاهی بدبینانه به مسائل اجتماعی  طنز در اشعار ایرج میرزا، بیشتر دارای ویژگی

-شود. بررسی و تحلیل این شگردهای طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا با استفاده از روش مطالعۀ کتابخانهنگریسته می

جوید؛ تحقیر  های مختلفی برای بیان طنز خویش سود میتوصیفی نشان داد که او از شیوه -ای و به صورت تحلیلی 

ی هستند که او طی آنها، مخاطب خویش را از لحاظ  سازی و تشبیه به حیوانات از شگردهای طنزپردازو کوچک 

آورد. نفرین و دشنام، شگردهای دیگر ایرج میرزا برای  شمارد و تا حد حیوان پایین میجسمی و روحی کوچک می

دهد که این موضوع، جنبۀ طنز به خود  کند و دشنام میسان که او طرف خویش را نفرین می طنز هستند؛ بدین

دهد و با این انتقاد که طنزگونه است، قصد آگاه کردن دیگران را دارد  خود را مورد انتقاد قرار می   گیرد. او گاهیمی

الاسلام، زاهد، واعظ،  آید؛ در طنزهای او، شیخ، حجتهای مورد قبول جامعه برمی و گاهی در پی خراب کردن سمبل

آنان، طنزآمیز است. شیوۀ دیگری که او برای   العلما و دیگران چهرۀ منفی دارند و سخن گفتن ایرج میرزا ازشریف

ترتیب که در طول مناظره، دو یا چند نفر با یکدیگر گفتگو گیرد، مناظره است؛ بدینبیان طنز خویش از آن بهره می 

کنند که محتوای این گفتگوها حالتی طنزآمیز دارد. ایرج میرزا در اشعار خود، تابوشکنی دینی نیز دارد و به  می

های طنزآمیز، شگردهای بعدی او  ها و ردیفگوید. کنایهی طنز، برخلاف آیین و اعتقادات جامعه سخن میاشیوه

بهره می از کنایات عامیانه  او بیشتر  اینگونه که  به  فضا مؤثر است و گاه،  هستند؛  این، در طنزآمیز کردن  گیرد و 

قرار میردیف استفاده  مورد  را  افزاهای طنزآمیز  و هم سبب  مفهوم  دهد  بر  تأکید  باعث  هم  و  متن  موسیقی  یش 

 شود.  می

 تشکر و قدردانی  

 است. برگرفته شده از طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه محقق اردبیلی این مقاله 
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Studying and analyzing humor techniques In the poems of Iraj Mirza 

Hossein Gasemizadeh1, Khodabakhsh Asadollahi2 

Abstract:  

Iraj Mirza, born in 1253  is one of the most successful satirical poets of the constitutional 

period, and he was given the title of "Saadi No". One of the most important reasons for the 

success of his satires is the use of a wide range of methods and mechanisms for creating 

humor in the structure of his poems. Iraj Mirza's poems are mostly taken from social realities, 

in which he reflects on social issues with a critical and sharp point of view. The current 

research aims to study and analyze the methods of satire in this poet's poems by using the 

library study method and in a descriptive-analytical way. The results of the studies show that 

Iraj Mirza uses various methods and methods to express his humor and make it more effective 

on the audience, and the secret of the success of his humor lies in the use of these methods. 

Among the most important of these tricks, we can mention miniaturization, likening to 

animals, cursing, destroying symbols, criticizing oneself, debating, breaking religious taboos, 

irony and humorous lines. As a result, the humor techniques used by Iraj Mirza have a 

significant effect in presenting the intended concepts. 
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